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تا ریشه در آب است، امید ثمری هست.
فارسی

انـدیشـه

رهایی  او  برای  است.  فقیرنواز  و  دادگستر  و  سوز  ستم  پروین  شعر 
و  خجسته  دغدغه  مسکینان،  آرامش  و  فرودستان  راحت  و  مستمندان 
مبارکی است و تقریباً در اکثر عنوان های شعری اش، گاه با کنایه و گاه و 
بی گاه به تصریح، بر ستمگران بر خروشیده و فریاد رسای دادگستری اش، 

گوش فلک را نوازش داده.
پروین علت العلل جدایی از همسرش را هم، شکنجه گر بودن او می داند 
و خطاب به برادرش، ابوالفتح اعتصامی، می گوید: »نمی خواهم دستی مرا 
بانوی  این مهر  بیچارگان را کبود کرده است.«  نوازش دهد که چهره 
دانش گستر و ستم ستیز، به نقل از همین برادرش در صفحه 185 کتاب 
جاودانه پروین، می گوید: بدان سبب، به زودی از شوهرم جدا می شوم که 
هفت تیر  آن  ندارد.  آشنایی  مردم  باغم  مسؤولیت خطیرش،  علی رغم  او 
لخت و آن شلاق که در پهلوی او آویخته است، چه مفهومی دارد؟ آیا 
جز تهدید و غضب و خشونت، استنباط دیگری از آن می شود؟ هر چه 
را  مردم  و  مرا  بیداری، خوابیده اند،  تو  این که  اعتماد  به  مردم  می گویم، 
مسخره می کند. تمام تفریح و لذّت شوهرم در خانه این است که بگوید: 
امروز شلاق زدم و بهمان بی دست وپا را شکنجه دادم.  بیچاره را  »فلان 
بساط شراب و  او هر چه می کند، خلاف رسالت و مسؤولیتش هست. 
تریاک و موسیقی های گوش خراشش، خواب را از چشم مردم کرمانشاه 
ربوده است. من نمی توانم باکسی زندگی کنم که مردم از مقام و لباس و 
وجودش احساس امنیت نمی کنند و بیشتر در هیئت و هیبت یک دیو و 
اهریمن ستمگر به او نگاه می کنند. از او جدا می شوم تا خدا و این مردم 

مظلوم، مرا شریک خلاف ها و گناهان درشت و سخیفش ندانند.«
)دیوان پروین. به کوشش یدا... جلالی پندری. مقدمه صص 24-26(

به استناد فحوای کتاب جاودانه پروین، وی با همسرش اختلاف شخصی 
و خصوصی چندانی نداشت و اگر این همسر شقی و خشونت منش، به 
نصایح پروین گوش می داد و دست از شکنجه و شلاق مردم بیچاره و 
و  روحی  تعارض های  علی رغم  می توانست  پروین  برمی داشت،  بی گناه 
سلایق و علایق متفاوت، با وی زندگی کند. اما روح مردم آزاری که در 
وجود این مرد، نهادینه شده بود، پروین را وادار به جدایی کرد. بی گمان 
بر مبنای این سخنان، پروین می خواسته به عنوان ستم ستیزی آزاده، انتقام 
ستمدیدگان را از این ستمگر بگیرد. وی در مثنوی بلندی که نامش را 
»دو محضر« گذاشته، به تعریض، زندگی زناشویی خود را به نقد کشیده. 
در این مثنوی، قاضی کشمیر، کسی جز همسر پروین که رئیس شهربانی 

کرمانشاه است، نیست.
پروین پس از جدایی از همسر ستمگرش، از پرداختن بدان لب فرومی بندد 
و نزد هیچ کس شکوه ای نمی کند. فقط یکجا خطاب به خودش می گوید:

ای گل تو زجمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه 
دیدی؟

ای لعل دل افروز، تو بااین همه پرتو جز مشتری سفله به بازارچه دیدی؟
رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت غیر از قفس ای مرغ گرفتار 

چه دیدی
)دیوان پروین – ص 390(

شاید از خود بپرسیم که زنی روشن بین و تیزهوش و صاحب فراست چون 
او را درست نشناخت  بوده؛  باآنکه شوهرش، پسرعمویش  پروین، چرا 
و به دامش افتاد. چندین پاسخ برای این پرسش وجود دارد. یکی این که 
بسیاری از زنان بلندآوازه جهان، مجبور به طلاق شده اند و پروین نه اولین 
از  قبل  اینکه دوران طلایی  نه آخرینش. دودیگر  متأسفانه  آن هاست و 
احساسات  و  تساهل  و  خوش بینی  و  فریبایی  و  رعنایی  دوران  ازدواج، 
اینکه خاندان  نامزدی است. سه دیگر  تندوتیز و زودگذر  و مغازله های 
ازدواج  به  تن  کمتر  فامیلی،  اصالت  و  شرافت  دلیل  به  الملک  اعتصام 
پدر  تأکید  و  تشویق  و  اصرار  هم  دیگرش  علت  می دادند. یک  غیر  با 
پروین بود که او را مجبور کرد تا علی رغم میل باطنی اش، تن به چنین 

ازدواجی بدهد.
این  دارد.  وجود  هم  دیگری  قوی  دلیل  که  است  این  بر  من  باور  اما 
اندکی تأمل و تعمق و تعقل دارد. در صفحه هفت کتاب  به  نیاز  دلیل 
شرح حال پروین، آمده است که پس از خطابه پرشور پروین در جشن 
تهران،  در  آمریکایی   )Iran Bithel( بیتل  دبیرستان  فارغ التحصیلی 
رضاشاه از پروین خواست تا به گروه درباریان سلطنت پهلوی بپیوندد. 
که  عکس هایی  وجود  و  رضاشاه  تقاضای  این  از  نپذیرفت.  پروین  اما 
حکایت از ملاقات مکرر خاندان پهلوی با پروین دارد، چنین برمی آید 

که قصد وی از آن دعوت، این بوده که پروین، بانو یا عروس دربار شود 
و یا مطابق میل دربار ازدواج کند. این که رضاشاه برای خود و فرزندانش 
از مصر و ایل بختیاری و خاندان های مقتدر و اصیل، زن اختیار می کرده، 
علاوه بر عوامل مختلف، جنبه سیاسی نیز داشته است. پدر پروین نماینده 
مجلس و پس ازآن رئیس کتابخانه مجلس شورای ملیّ بوده و در نزد مردم 
بلند و  آذربایجان و خطه شمال و تهران و ارباب قلم و هنر، جایگاهی 
شریف داشته است. از طرفی در عصر پروین، زن دانشمند و آشنای با 
دنیای غرب و مسلط بر چندین زبان، بسیار انگشت شمار بود. تا چه رسد 
به خود پروین که فروغ کلام و مرامش، چشمِ اهالیِ جهانِ ادب و هنر 

را نوازش داده بود.
از تأمل در آثار متعدد پدر پروین و یک مرور سطحی در شعر پروین، 
به  نمی خواسته اند  پدرش  و  پروین  که  کرد  استنباط  به سادگی  می توان 
دربار نزدیک شوند. دلیل واضحش هم، امتناع پروین از پذیرش عضویت 
در گروه درباریان پهلوی است. ظن قوی نگارنده این سطور بر این امر 
استوار است که چون پروین نمی خواست به دربار بپیوندد و پدرش هم 
بنا  شود،  ایجاد  خاطر  تکدّر  رضاشاه  و  او  ازاین بین  بیشتر  نمی خواست 
بر  یقیناً  پروین  داد.  با پسرعمویش  ازدواج  به  تن  اجبار،  به مصلحت و 
این باور بود که نمی تواند در دربار به مقاصد عالیه خود برسد. بنابراین 
بازی  اینکه  از  غافل  نیفتد.  دربار  دام  به  تا  ازدواج کرد  پسرعمویش  با 
روزگار، دام دیگری برایش تنیده است. حتماً پروین خیال می کرده که 
افسر شهربانی  این  دل  می تواند،  مهربانی و گذشت،  و  اندرز  و  مدارا  با 
قسی القلب را نرم کند تا از شکنجه پابرهنگان فرودست، دست بردارد. 

افسوس که ناکام ماند.
پروین در خاطراتش می گوید:

کنسول انگلیس برای تبریک و شادباش، با دسته گلی به خانه ما آمد و 
با زبان انگلیسی به شوهرم گفت: من ترا از خوشبخت ترین مردان دنیا 
شهرت  که  ازدواج کرده ای  دانشمند،  و  شاعر  بانویی  با  چراکه  می دانم. 
جهانی دارد و در محافل ادبی جهان از او به نیکی یاد می شود. اما شوهرم 
با پوزخند و ناراحتی گفت: »شعر و ادب برای آدم آب ونان نمی شود. آدم 

باید دنبال زر و زور و قدرت باشد. زن را چه کار با شعر.«
کنسول انگلیس از من ترجمه سخنان شوهرم را خواست. گفتم: می گوید: 
عین  ترجمه  مجدداً  و  نشد  قانع  کنسول  ولی  می کنم.«  تشکر  شما  »از 
سخنان شوهرم را درخواست کرد. هر چه تمجمج کردم، قانع نشد و با 
تأکید و ناراحتی خواستار ترجمه سخنان شوهرم شد. قیافه اش نشان می داد 
که مقداری با فارسی دست وپاشکسته آشناست. من هم مجبور به ترجمه 
شدم. کنسول تا بناگوش سرخ شد و فوراً برخاست و بدون خداحافظی 
با شوهرم او را ترک کرد و فقط با من دست داد و گفت: »متأسفم که 
به چنین وصلت ناجوری تن درداده اید. یقیناً عاقبت خوبی نخواهد داشت 
و پشیمان خواهید شد. من خیلی شرمنده شدم.« )دیوان شاعران زن 2- 

پروین اعتصامی – صص 22-23(
اشکال  و  انواع  در  را  ستم  که  می دهد  نشان  شعرهایش  همه  در  پروین 
و  می ستیزد  آن  علیه  و  می شناساند  و  می شناسد  آشکار  و  نهان  الوان  و 
دیگران را بر آن می شوراند. همو گاهی با زبان نرم و گاهی تند و آتشین، 
و  می دارد  بر حذر  کار زشت خود  از  و  می کند  نصیحت  را  ستمکاران 
وقتی که آن ها را اصلاح پذیر نمی بینید، به تمسخر و سرزنش و نکوهش 
آن ها می پردازد. ازجمله در داستان اشک یتیم که برساخته ذهن نقاد و 
وقاد اوست، نتیجه می گیرد که تاج گوهر نشان پادشاه، نتیجه »اشک دیده 

من و خون دل شماست.«
رعیت  مال  که  پادشاه  آن  است  رهزن  ملک  و  خَرَد  دِه  که  پارسا  آن 

خورد گداست
برقطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است این گرگ سال هاست که با 
گلّه آشناست

برقراری  با  اغنیاست«  ستم  ما  پرهیمنه »صاعقه  و  بشکوه  داستان  در  و 
مناظره ای تمثیلی که خود در این اسلوب، بی رقیب است؛ بین برزگر و 
فرزندش گفتگویی خَرَد آشوب به راه می اندازد که نه تنها در مخیّله هیچ 
بیانیه  در  دیالوگ،  این  مفاد  بلکه  نمی گنجد.  ای،  برزگرزاده  و  برزگر 
بلندبالای سیاسی و ساختارشکن احزاب عدالت طلب و ستم ستیز نیز، کمتر 

دیده می شود. به عنوان مثال، پسر به پدر برزگرش می گوید:
قوت به خو ناب جگر می خوریم روزی ما در دهـــن اژدهاســـــت

زین همه گنج و زر و ملک جهان آنچه که ما راست همین بوریاست
چند شود بارکــش این وآن زارع بدبخــت مگر چارپاســــت

کار ضعیفان ز چه بی رونق است خون فقیران ز چه رو، بی بهاست
عدل چه افتاد که منســـوخ شد؟ رحمت و انصاف چرا کیمیاســت؟

مردمی و عدل و مساوات نیست زان، ستم و جور و تعدّی رواست
پیــشِ که مظلـــوم بَرَد داوری فکر بزرگان همه آز و هواســـت

رشوه نه ما را که به قاضی دهیم خدمت این قوم به روی و ریاست
مردم این محکمه اهریـــــمنند دولت حکام ز غصــب و رباســت

آنکه سحر، حامی شرع است و دین اشک یتیمانش، گهِ شب غذاست
لاشـــه خوراننـد و به آلـــودگی پنجه آلوده ایشان گواســت

خون بسی پیرزنان خورده اســت آنکه به چشم من و تو پارساست
)دیوان پروین – صص 130-133(

پروین فقیرنواز، در قطعه دیگر از زبانِ درزیِ لباس های کهنه، می گوید: 
جامه همه را رفو کردم. اما افسوس که جامه خودم، »پوسیده است و جز 

نقشی ز پود و تار نیست« و هرگز قابل رفو نخواهد بود.
جامه ها کردم رفو اما به تــــن جامه ای دارم که چون پرویزن اســت

این همه جان کندن و سوزن زدن گور خود با نوک سوزن کندن اســـت
من به صد خونابه یک نــان یافتم نان نخوردن بهتر از خون خوردن است
پیشکان  ستم  به  خطاب  حسرت«  »فریاد  قطعه  در  بی پروا  پروانه  این 

می گوید:
اسیر کردن و کشتن، تفرج و بازی است نشانه کردنِ مظلوم، کار آسانی 

است
گرفتم آنکه پایان رسید، فرصت ما برای فرصت صیاد نیز، پایانی است

)دیوان پروین – ص 156(
آتش  چون،  قطعاتی  در  شعرش،  فروزنده  اخگر  با  رخشنده  اختر  این 
به  نامه  پیرزن،  شکایت  یتیم،  طفل  هوشیار،  و  مست  همدرد،  دو  دل، 
انوشیروان، دزد و قاضی، دکان ریا و ده ها قطعه دیگر، خرمن بیداد را 
به آتش می کشد و استحکام کاخ پوشالی جباران را به سخره می گیرد و 
همچون شهابی، صاعقه وار و بی پروا، سکّه قلب قدرت سیه دلان سیاه کار 
به  را  آنان  ردای  بودن  قلابی  و  تقلبی  و  می گیرد  نشانه  را  و خون آشام 
جهانیان می نمایاند تا هر کس از آبشخور شعور و شوقش، شبنمی بنوشد 
و از خزانه بی خزان کلامش، گوهری گدایی کند و پندی بنیوشد، هرگز 
به دام این آهرمنانی که بلندایِ بالِ خفاشِ شومِ وجودشان تا امتداد هر چه 
شب و سیاهی و جهل و ظلمت و حمق و بلاهت، گسترده است، نیفتند. 
پروین مانند مَه، نور می افشاند. طبیعی است که دیوان بدسگال در تماشای 

نورافشانی هایش، آن قدر به عوعو کردن، مبتلا شوند که از نفس بیفتند.
البته هیچ دیکتاتور ظالمی، آشکارا با اندیشه ها و آرمان های رهایی بخش 
پروین، عناد و لجاج نمی ورزد. اما هرگز نه آموزه های پروین را برمی تابد 
قرار می دهد. مگر  نه در عمل، آن ها را شعار و دثار حکومت خود،  و 
روزی که کوس رسوایی اش بر هر بام و برزنی، به صدا درآید و دیگر 
توسل و تمسک به کلام بلند پروین و پیروی از رهنمودهای عارفانه و 
مشفقانه او، مانند نوشداروی پس از مرگ سهراب است. همین که چنگال 
کرکس قدرت، این پروانه بی پروا را پژمرده و پرپر و خانه نشین نکرد، 

جای شکرش باقی است.
این پروانه بی پروا، در قطعه شکایت پیرزن، خطاب به زمامداران ستم پیشه 

می گوید:
از تشنگی کدو بنم امسال خشک شد آب قنـات بردی و آبی به چــاه 

نیـست
خویشت  روشن  عیب های  بر  نــدیـد  آلـودگی  جز  دیده  تو  دامن  در 

نگاه نیست
گفتی  و  کردی  تبــاه  کارِ  است  حقیقت  گفتی  و  دادی  دروغ  حکم 

تبــاه نیســت
جمعی سیاه روز سیه کاری تواند باور نکن که بـهرِ تو روزِ سیــاه نیسـت
افسوس که خودکامگان سرانجام به درجه ای از خودکامی می رسند که نه 
عیب های روشن خود را می بینند و نه از کارهای تباه و خراب خود باخبر 
می شوند و آن قدر دروغ خود را تکرار می کنند که خودشان هم گمان 
می کنند، راست می گویند. چنان خودشیفته می شوند که جهانی را شیفتهٔ 
خود می بینند. گویی قائمه حیات اند و دنیا بدون رهنمودهای آن ها از هم 

می پاشد و کالعدم می شود.
در قطعه »گنج ایمن« پروین تاج گلی را که کودکی بر سرنهاده از تاج 

مرصّع و جواهرنشان شاهان و امپراتوران گرامی تر می داند و می گوید که 
این کودک است، شاد می شوند ولی  با دیدن تاج گلی که بر سر  همه 
با دیدن تاج زمامداران ستمگری که کوس لمن الملکی می زنند، برخود 

می لرزند و نفرت و نفرین نثارشان می کنند.
این پروانه سپهر سیاست، در قطعه بالا به ظاهر، تاج کودک را می ستاید 

ولی در اصل تاج شاهان را می نکوهد و به کودک می گوید:
ترا بس است همین برتری که در تو بساط ظلمی و فریـاد دادخــواهی 

نیســت
تو مال خلق خدای را نکرده ای تـاراج غذا و آتشت از خون و اشک 

و آهی نیست
در قطعه »تهیدست« نیز فقر و اندوه دختری خردسال، جگر پروین را 
می خراشد و از قول او به صاحبان زر و زور و تزویر می گوید، چرا باید 
اختلاف طبقاتی آن قدر فاحش باشد که دختری با انگشتانش موهایش را 

شانه کند و دختری دیگر، شانه طلای خود را به رخ او بکشد.
در پایان مثنوی، »دزد و قاضیِ« این پروانه بی پروای سپهر سیاست را که 
از بس تازه است، هرگز از بکارت و عذوبت نخواهد افتاد و تا ابد کهنگی 
بردار و فراموشی پذیر نیست، برایتان می خوانم. بدان امید که تلخی اطاله 

کلامم را با شیرینی اعجاز و ایجاز شعر پروین، بپالایم و به مصداق:
سوره  مجید.  )قرآن  المتنافسِون«  فلَیَتَنافسَ  ذالکَ  فی  و  مسِکٌ  »خِتامُهُ 

مطففین آیه 26(
 )مُهر پایانش مشکبار است و باید رغبت راغبان را برانگیزد.(

رغبت راغبان را برانگیزم.
دزد و قاضی

برد دزدی راسوی قاضی عسس خلق بسیاری روان از پیش و پس
گفت قاضی کائن خطاکاری چه بود دزد گفت از مردم آزاری چه سود

گفت، بدکردار را بد کیفر است گفت، بدکار از منافق بهتر است
گفت، هان بر گوی شغل خویشتن گفت، هستم همچو قاضی راهزن

گفت، آن زرها که بر دستی کجاست گفت، درهمیان تلبیس شماست
گفت، آن لعل بدخشانی چه شد گفت، می دانیم و می دانی چه شد

گفت، پیش کیست آن روشن نگین گفت، بیرون آر دست از آستین
دزدی پنهان و پیدا، کار تست مال دزدی، جمله در انبار تست

تو قلم بر حکم داور می بری من ز دیوار و تو از در می بری
حد بگردن داری و حد می زنی گر یکی باید زدن، صد می زنی
می زنم گر من رَهِ خلق، ای رفیق در رَهِ شرعی، تو قطاع الطریق

می برم من جامه درویشِ عور تو ربا و رشوه می گیری به زور
دست من بستی برای یک گلیم خود گرفتی خانه از دست یتیم

من ربودم موزه و طشت و نمد تو سیه دل، مدرک و حُکم و سند
دزد جاهل، گر یکی ابریق برد دزد عارف، دفتر تحقیق برد

دیده های عقل، گر بینا شوند خود فروشان زودتر رسوا شوند
دزد زر بستند و دزد دین رهید شحنه ما را دید و قاضی را ندید

من به راه خود، ندیدم چاه را تو بدیدی، کج نکردی راه را
می زدی خود، پشت پا بر راستی راستی از دیگران می خواستی

دیگر ای گندم نمای جو فروش با ردای عُجب، عیب خود مپوش
چیره دستان می ربایند آنچه هست می برند آنگه ز دزدِ کاه، دست

در دل ما حرص، آلایش فزود نیـّـت پـــاکان چرا آلوده بود
دزد اگر شب، گرم یغما کردن است دزدی حکّام، روز روشن است

حاجت آر ما را ز راه راست برد دیو، قاضی را به هرجا خواست برد.

عنوان پژوهش: پروین پروانه ی بی پروای سپهر سیاست
پژوهش گر: هدایت باقری قسمت دوم و پایانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پلاک ۳90/1 واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ فارس شهرستان 
زمین  قطعه  عنوان ششدانگ یک  به  تحدید حدود پلاک ۳90/1   عملیات  مهر، چون 
زراعتی تحت پلاک مرقوم به مساحت 1۳۲87۲ متر مربع  واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ 
فارس شهرستان مهر شهر گله دار ملکی آقای حسن توکلی فرزند احمد، تحدید حدود 
برابر تبصره ماده 1۵ قانون ثبت مقدور  نیامده و تحدید حدود پلاک مرقوم  به عمل 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   1۳ ماده  تبصره  اجرای  در  اینک  است،  نگردیده 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ این آیین نامه، تحدید حدود پلاک 
ملک  وقوع  محل  در  مورخ  1۳96/0۲/16  شنبه  روز یک  راس ساعت 8 صبح  فوق 
مجاور  املاک  کلیه صاحبان  از  لذا  آمد  خواهد  بعمل  تحدید حدود  عملیات  و  شروع 
بر طبق ماده 1۴ قانون ثبت دعوت می گردد. که در وقت، مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده 
۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد ،که 
بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمائید ضمنا معترض از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را 
به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در 

غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.    1/ م الف   
تاریخ انتشار:1۳97/01/18                  ۲6۵17/161۲0                              

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   1۳96/1۲/8  - شماره 1۳9660۳۲۴008۳۲7  رأي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
بوشهر تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي آقای حسن سلیمانی فرزند عیسی به شماره 
به شماره ملی 16001۲۳۳17 در ششدانگ یک  از هشترود  شناسنامه 1۴۲01 صادره 
باب خانه به مساحت 171/67 مترمربع پلاک 7۲ فرعي از ۲100 اصلي مفروز و مجزی 
شده از پلاک اصلی ۲100 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از علی رضا صادقی مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   1۲/ م الف           ۲6۵16    
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/01/18       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/0۲/0۲                     

سهراب خواجه - رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2001069 – 96/11/7  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
کازرون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای جعفر کشاورز  به شماره شناسنامه 
216  فرزند رضاقلی صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ یکباب پارکینگ روباز  به 
مساحت 5928/05  مترمربع پلاک 232  فرعی از 634  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پلاک 634 اصلی قطعه 2 واقع در کازرون خریداری از مالک رسمی سهم و تصرفات 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.    6/2317                     12/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2
 داود انصاری - رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  6238 – 86/7/8  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون 
شناسنامه  شماره  به  ستونی   حمیدرضا  آقای  متقاضی  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات 
36590  فرزند مرتضی صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
از 188  اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پلاک 8 فرعی  به مساحت 6642/50  
از پلاک 188  اصلی قطعه 4 واقع در کازرون خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
زارعی احدی از ورثه غلامعلی زارعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  6/2318            14/ م الف     
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2

داود انصاری - رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2001125 – 96/11/28  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  شماره  به  رنجبر   علی  آقای  متقاضی  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  به  نسبت  کازرون   از  یاری صادره  فرزند    1129
916/69  مترمربع پلاک 138  فرعی از 77  اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3 
و 6 و 77/7 و 77   اصلی قطعه 5  واقع در کازرون خریداری از مالک رسمی سهم و 
تصرفات متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.     6/2315                        10/ م الف          
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2
داود انصاری - رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2000509 – 96/6/26  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
کازرون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای خداداد رنجبر  به شماره شناسنامه 
7  فرزند یاری صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 459/57  
مترمربع پلاک 137  فرعی از 77  اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3 و 6 و 77/7 و 
77    اصلی قطعه 5 واقع در کازرون خریداری از مالک رسمی سهم و تصرفات متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اعتراض خود را  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2

6/2314                      8/ م الف                  
داود انصاری - رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده ۹۶۰۸۳۳ اجرائی 
مبنی بر مطالبه له مرضیه خداپرست علیه صدراله داودی نژاد و با استناد به فصل سوم 
قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به مزایده یک باب 
خانه تحت پلاک ثبتی 95/201 قطعه ۴ بخش ۷ فارس واقع در کازرون کوچه اول ۸ 
متری موحد سر دو نبش دارای کدپستی ۷۳۱۸۷۱۵۹۳۳ به مساحت عرصه ۲۰۴ و اعیان 
۱۴۰ مترمربع مینماید لذا بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند کسانی که مایل به خرید 
باشند روز سه شنبه مورخه 1397/2/11 ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای 
پیشنهادی خود را ارائه نمایند. قیمت پایه فروش مبلغ 2/022/000/000ریال میباشد 
شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف 
به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود. مزایده با حضور 
نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. هزینه 
قانون  ماده ۱۱۸  به موجب  این آگهی  میباشد  عهده خریدار  به  نیز  انتقال  و  نقل  های 
اجرای احکام مدنی برای نوبت اول در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر میگردد 

6/2323                               18/م الف
دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون - رحیمه روستا

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 7 فارس شهرستان کازرون
نظر به اینکه آقای سیف اله اژدهاکش احد از ورثه مرحوم جمشید اژدهاکش فرزند پنجعلی 
به موجب انحصار وراثت شماره 960-87/6/20 ش 2 دادگاه عمومی حقوقی کازرون 
و به موجب وکالتنامه شماره 194041- 1397/10/15 دفتر 62 کازرون تنظیم گردیده 
به  ششدانگ پلاک 95/106 واقع  مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
در قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون در دفتر 25  صفحه 349 ذیل ثبت 3294 به نام آقای 
جمشید اژدهاکش  ثبت و سند مالکیت  به شماره چاپی 791153 صادر گردیده و سند 
صادره به علت سهل انگاری  مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت و صدور سند مالکیت به نام کلیه ورثه نموده است. مراتب طبق ماده 120  اصلاحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خلاصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم خواهد کرد.   

تاریخ انتشار:  97/1/18             16/ م الف                             6/2321
          داود انصاری - رییس  ثبت اسناد و املاک کازرون


